
کپی رایتر کیست؟
کپی رایتر به کســی می‌گویند که با تکیه بر فنون نویسندگی و علوم 
بازاریابی، برای افراد، شــرکت‌ها و‌ برندها )یا به‌طور کلی هر مجموعه‌ای 
که قصد فروش کالا یا خدمات داشته باشد( مطلب می‌نویسد. به عبارت 
دیگر، کپی‌رایتر نویســنده‌ای است که به‌قصدِ بازاریابی مؤثرتر و فروش 
بیشتر محصول يا خدمات، محتوای مفید )و حتی کوتاه( تولید می‌کند. 
 این اولین قدم براي آگاهی از تفاوت کپی رایتر با کارشــناس تولید 

محتواست.
 اصلی‌ترین وظیفة هر کپی رایتر، افزایش اثرگذاری تبلیغات اســت. 
بنابراین، فردی که خود را کپی رایتر می‌نامد، باید بداند برای طراحی هر 
تبلیغ چگونه مخاطب را تحت تأثیر قرار دهد. برای این موضوع نیز باید 
تمامی نکاتی را که می‌تواند روی ذهن مشتری اثربگذارد، بشناسد و با 

این روش آن‌ها را به خرید محصولی خاص ترغیب کند.
 عمده فعالیت‌های هر کپي‌رایتــر در طراحی متون تبلیغات رادیو و 
تلویزیون، طراحی متون تبلیغات در بازاریابی اینترنتی، تهیة بروشور برای 

فروش محصولات و معرفی خدمات خلاصه می‌شود.
کپی رایتینگ تعریف گسترده و مفصلی دارد، اما در تعریف ساده یعنی:  
استفاده از کلمات برای متقاعد‌کردن مخاطب به خرید یک محصول یا 

تحقیق دربارة یک برند تجاری! 
پس با استفادة اصولی از کپی رایتینگ می‌توانیم پیامی تأثیرگذار را به 

شکلی خلاقانه به مخاطب عرضه کنیم.

نکتهٔ پایانی
در کنار تمام تعریف‌ها، تفاوت‌ها و شباهت‌ها، باید بگوییم کپی‌رایتینگ 
و تولیــد محتوا به‌نوعی مکمل همدیگرند. بــا یک مثال این موضوع را 
بررسی می‌کنیم. فرض کنید قصد دارید یک سایت راه بیندازید. هدف 
شــما در این سایت ارائة مطالبی در مورد بازی‌های ویديویی و آموزش 
بازی‌سازی اســت. اگر بخواهیم اصولی پیش برویم، به یک کپی رایتر 
نیازمندیم. پس حتی برای چنین سایتی باید کپی رایتر استخدام کرد تا 
در زمینة تبلیغات و معرفی شما با چند شعار و جملة اثرگذار، مخاطب 

را به سمت شما جلب کند.
وقتي کپی رایتر وظیفة خود را به‌خوبی انجام داد، به کارشناس تولید 
محتوا نیاز دارید تا در راستای اهداف سایت برای شما مطلب بنویسد و 
آن چیزی را که کپی رایتر وعده‌اش را به مخاطب داده بود، به‌خوبی در 
اختیار مخاطب قرار دهد. در واقع می‌توان گفت، کپی رایتر مخاطبان را 
به سمت شما روانه می‌کند، اما این کارشناس تولید محتواست که باید 

او را در سایتتان نگه دارد.

فاطمهك رمانيهنرستانی دیروز

خيالات كودكى
کتاب‌ها هم مثل آدم‌ها سلیقه و طرز پوشش خاصی دارند. به بعضی 
از کتاب‌ها رنگ‌های تند و طرح‌های شلوغ می‌آید و به بعضی ديگر، 
رنگ‌های خنثا و طرح‌های ساده. معمولًا تصویرگران كتاب‌ها می‌دانند 
هر کتابي با چه طرح و رنگی زیباتر می‌شود. وقتی خردسال بودیم و 
هنوز سواد خواندن و نوشتن نداشتیم، تصویرهاي داخل کتاب‌ها پل 
ارتباط ما با دنیای قصه بودند. اگر قوة تخیلمان هم علاقه و استعداد 
قصه‌گویی داشت، به نقاشی‌ها نگاه می‌کردیم و خودمان برایشان قصه 
می‌ساختیم. حتي پيش آمده است کتابي را خوانده و بخش زیادی 
از متن آن را فراموش كرده باشيم، اما تصویرهاي آن در گوشه‌ای از 
ذهنمان جای گرفته‌باشند؛ تصویرهایی که وقتی بزرگ هم شدیم، از 
یادمان نرفته باشند. مثل تصوير »شازده کوچولو« که شنیدن نامش، 
پسرکی را با لباس‌های عجیب و شــال‌گردنی معلق در هوا جلوی 
چشممان ظاهر می‌كند. در دوره و زمانة جدید که رواج فضای مجازی 
اهمیت زبان تصویر را خیلی بیشــتر از سال‌های قبل کرده است و 
پیام‌ها، بدون متن و با چند شکلک،‌ منظور را به خوبي مي‌رسانند، 
اهمیت تصویر در ارتباط برقرارکردن مخاطب با متن، چندین برابر 
شده است. همین صفحه‌ای را که مشغول خواندن آن هستید، بدون 
تصویر، رنگ و گرافیک تصور کنید! آیا باز هم رغبت زيادي به خواندن 
آن داشتيد؟ یکی از آدم‌هایی که به کتاب‌ها رنگ و به شخصیت‌هاي 
داســتان‌ها صورت و به مخاطبان انگیزة خوانــدن می‌دهد، خانم 
»حدیثه قربان« است. جواني متولد سال 1364 كه تصویرگر بسیاری 
از شماره‌های مجله‌های رشد کودک، نوآموز، همشهری بچه‌ها، نبات 

و بیش از پنجاه جلد کتاب کودکانه است.
از سینما تا گرافیک

عشقش به هنرستانی‌شــدن از یک رویا شروع شد؛ رویای راه رفتن 
روی سکوی جشنوارة فجر و گرفتن سیمرغ بلورین بهترین کارگردان. 
حدیثه یک »فیلم‌باز« واقعی بود. هرچه مجلة سینمایی چاپ می‌شد، 
از طرفداران پر و پا قرصشان و از خواننده‌های ثابتشان بود. آشناياني 
که علاقة زيادش را به فیلم و فیلم‌سازی دیدند، به او توصیه کردند 
به هنرستان صدا و سیما برود. اما وقتی حديثه به آنجا رسيد، فهميد 
دیر شده است! مهلت ثبت نام در آزمون این هنرستان تمام شده بود؛ 
هر چند دنیا به آخر نرســیده بود! او آرزویی بزرگ‌تر داشت؛ آرزوی 
»هنرستانی شدن«. چون عاشق هنر بود و نمی‌توانست به رشته‌های 
غیرهنری فکر کند.  با پدر و مادرش به آموزش و پرورش منطقة محل 
سکونتشان رفت و فهرست هنرستان‌های منطقه را گرفت. »هنرستان 
معصومیه« در شــهر تهران، یکی از مدرسه‌هایی بود که رشته‌های 
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گرایش هنر را درس می‌داد، اما آزمون ورودی داشــت و زمان زیادی تا 
روز آزمون نمانده بود. تصور اینکه نکند هنرســتانی نشود، انگیزة خوبی 
بود تا شب و روز درس بخواند. او تصمیمش را گرفته بود. باید وارد دنیای 
هنر می‌شــد. همين انگيزه كافي بود. او به آرزویش رســید و در آزمون 
ورودي هنرستان قبول شد. اما حالا باید كدام رشته را انتخاب مي‌كرد؟ 
آن موقع هیچ شناختی از رشتة گرافیک نداشت، جز اينكه شنيده بود: 
»گرافیست‌شدن یعنی اينكه بتوانی برای شرکت یا سازمانی نشان )آرم( 
طراحــی کنی«. همین جمله حدیثه را ترغیب کرد رشــتة گرافیک را 

انتخاب کند.
عشق به رنگ‌ها

دیررســیدن‌ها همیشه هم به ضرر آدم نیســتند؛ مانند دیررسیدن به 
هنرستان صدا و سیما که حديثه را به سوي گرافیک سوق داد و دری تازه 
به رویش باز کرد. كســي كه قبل از ورود به رشتة گرافیک، فکر می‌کرد 
هیچ‌چیز را بیشتر از کارگردانی دوست ندارد، طولی نکشید که یک دل 
نه، صد دل، عاشق رشته‌اش و دنیای رنگ‌ها شد. با روحیة سرزنده‌اي كه 
داشــت، از تنوع درس‌ها، کارگاه‌ها و طراحی‌ها ذوق‌زده شده بود. کم‌کم 

داشت با هنر تصویرگری آشنا مي‌شد.
»تصویرگر:  حدیثه قربان!«

در کتاب‌های درسي تصویرسازی هنرستان، عکس و اسم استادان زیادی 
آمده است. یک روز که حدیثه سر کلاس تصویرسازی چشمش به اسم 
استاد پرویز کلانتری می‌افتد، مدادش را برمی‌دارد و ناخودآگاه روی اسم 
استاد می‌نویسد: حدیثه قربان! تا آن روز و آن لحظه رویای تصویرگر‌شدن 
آن‌قدرها هم برای او جدی نبود، اما انگار در ذهنش جرقه‌ای زده شده‌بود! 
همة درس‌ها یک طرف و کلاس‌های تصویرسازی یک طرف. تصویرسازی 
به او لذت خلق فضای داستان را می‌داد و شب‌هایی که فردایش کلاس 

تصویرسازی داشت، شب تا صبح طرح می‌زد. 
دنیای مجلات

در زندگــی، اتفاقات خوب، بد، عادی یــا مهم زیادی اتفاق می‌افتند. اما 
همة آن‌ها با تمام جزئیات در ذهن انسان نمی‌مانند. »اولین بارها«، چه 
بد باشــند و چه خوب، سهم بیشتری را در حافظة آدم اشغال مي‌كنند 
و به این راحتی‌ها هم پاک شــدنی نیستند. حال اگر شیرین هم باشند، 
تا مدت‌ها، هر وقت یادشان بیفتیم، لبخندي روی صورتمان می‌نشانند. 
برای حدیثه، قبل از ورودش به دانشگاه، این اتفاق شیرین افتاد. یکی از 
معلم‌هایش، مدیرهنری مجلة سروش کودکان بود. خانم معلم از حدیثه 
خواســت برای شعری که قرار بود در مجله چاپ شود، تصویرگری کند. 
حدیثه هم هرچه توان و هنر داشــت گذاشت و بهترین تصویری را که 
می‌توانســت خلق کرد. کار او به‌ســرعت موردپسند كارشناسان مجلة 
ســروش کودک قرار گرفت و برای چاپ تأیید شد. اولین دستمزد او در 

سال 1383، سی هزار تومان بود.

من يک 
هنرستانى‌ام

ساعت ناهار در مجلات رشد
 حدیثه که روزي عاشق فیلم‌سازي بود، به اندازه‌اي به گرافیک علاقه‌مند 
شد که به هیچ رشته‌ای جز گرافیک فکر نکرد. قبولي در دانشگاه شاهد، 
او را به دورة مهم دانشجویی و ساعت‌های ناهار و استراحت آن وارد كرد!

دانشگاه حدیثه به ساختمان مجلات رشد، یعنی همین ساختمانی که مجلة 
شما هنرجوی عزیز در آن چاپ می‌شود، نزدیک است. ساعت‌های ناهار 
که حديثه کلاس نداشت، تصويرگري‌هايش را برمی‌داشت و به ساختمان 
مجله‌های رشد می‌رفت. حدیثه هر روز درِ اتاق مدیرهنری، آقای کاظم 
طلایی، را می‌زد و می‌گفت: »به من کار سفارش بدهید«. مدیرهنری هم 
که آثار و علاقة او را ‌دید، قبول کرد حدیثه را با گرافیســت‌های مجلات 
آشنا کند تا به‌طور رسمي وارد فضای جدی کار شود. حدیثه کودکان را 
دوست داشت و به دنیای آن‌ها علاقه‌مند بود؛ علاقه‌ای که تا همین الان او 

را در دنیای تصویرگری کودک نگه‌داشته است. 
حدیثه راهش و شغلش را پیدا کرده است. 
از آن روزها به بعد، هرکه از او می‌پرســد 
شغلت چیســت، بدون مکث می‌گويد 
»تصویرگري کتاب کودک و خردسال«. 
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